
 

از  یعقلان تینهاد خانواده در قبال ترب یمندفهیوظ یبررس

 * منظر فقه

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 6چكيده

ها رو توجه به عوامل رشد تواناییهای زیربنایی تربیت است؛ ازاینساحت عقلانی، از ساحت
یابد. مندی نهادهای متولی در خصوص این ساحت اهمیت میو استعدادهای عقلی متربی و وظیفه

این تحقیق با هدف دستیابی به احکام تکلیفی و وظایف نهاد خانواده در قبال ساحت مذکور با 
انجام  )اجتهاد و استنباط از ادله(فقهی با روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر شیوه فقهی  رویکرد

دهد از نگاه فقه، ساحت عقلانی تربیت از اهمیت برخوردار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می
جانبه قوای عقلی یک سری های احتمالی و رشد همهگیری از آسیبباشد و برای سلامت و پیشمی

ی در قالب گذاره فقهی بیان کرده و نهادهایی را در قبال این ساحت تربیتی مسئول معرفی تدابیر
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کرده است. خانواده اولین نهاد اجتماعی است که در قبال ساحت عقلانی اهل وظیفه دارد. از نگاه 
فقهی تعلیم احکام عقلی واجب در دو حیطه عقل نظری و عملی به اهل و راهنمایی عقول آنان در 

ت شناخت اصول اعتقادی عقلی از وظایف الزامی خانواده است و تعلیم احکام غیر الزامی جه
باشد. بر خانواده مستحب است برای تعالی عقلی فرزندان تلاش نمایند. عقلی مستحب می

)متفکر، اندیشمند و منظور حکیم و فیلسوف آمیز به فرزندان بههمچنین تعلیم مفاهیم حکمت
آنان بر خانواده مستحب است. همچنین برای سلامت عقلی فرزندان و  بارآوردن خردمند(

های سفه، حمق و جنون بر پدر خانواده مستحب است مادر گیری از تولد فرزند با ویژگیپیش
 های یادشده انتخاب نماید. دور از ویژگیخوب و به

 تربیت، تربیت عقلانی، نهاد تربیتی، فقه تربیتی و حکم تکلیفی. و ژگهنلکایدی:

 مقدمه

عنوان کوچکترین واحد از نهادهای اجتماعی اثرگذار در تربیت، نهاد خانواده است. خانواده به
های دینی تربیت و کند و بر اساس آموزهاجتماعی، بزرگترین نقش تربیتی را در جامعه ایفا می

حسب ابعاد وجودی متربی باشد. تربیت بههای اصلی خانواده میؤلیتهدایت فرزند جزء مس
و بستری « مسافت»از نظر « حرکت تربیتی»تر، عبارت فنیشود. بهبه اقسام مختلف تقسیم می
تربیت بدنی، عقلانی، معنوی، اخلاقی، »یابد، چند گونه است: که تربیت در آن جریان می

خورد، که هایی به چشم می. در منابع فقهی گزاره(282: 1391)اعرافی،عاطفی، اقتصادی و...( 
باشد. ساحت مندی مکلفان در زمینه برخی ساحات تربیت میبیانگر حکم تکلیفی و وظیفه

عقلانی نیز از منظر فقه مورد توجه است و سلامت عقلی مکلفان یکی از شرائط عام تکلیف 
ه موجب زوال عقل است ممنوع شده است. های کباشد و در این راستا برخی از نوشیدنیمی

باشد. سؤالی که گونه احکام در واقع بیانگر اهتمام فقه به عقل و تربیت عقلانی میوجود این
های خاص مانند خانواده هایی وجود دارد که گروهآیا در فقه گزاره»که شود این است مطرح می

مندی در جستار پیش رو وظیفه«. د؟و حکومت را در زمینه تربیت عقلانی دیگران مکلف ساز
گیرد. باید دید، نهاد خانواده در قبال تربیت عقلانی اهل با نگاهی فقهی مورد بررسی قرار می
که حکم فقهی در لسان ادله فقهی به این موضوع چگونه نگرسته شده است. بنابراین، در این
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استعدادهای عقلی فرزندان و نیز جانبه مسأله چیست و خانواده چه اقداماتی را برای رشد همه
ها های هستند که در این مقال به آنچه تمهیداتی برای سلامت عقلی آنان لحاظ نمایند پرسش

کید بر  پاسخ داده خواهد شد. برای این منظور ادله فقهی مسأله با روش توصیفی ـ تحلیلی با تأ
 گیرند. شیوه استنباط و اجتهاد مورد بررسی قرار می

 مندی نهاد خانواده در مورد تربيت عقلانی يفهادله وظ

مندی نهاد خانواده در قبال ساحت عقلانی فرزندان به دو گروه ادله عام و خاص وظیفه برای
 شود. استدلال می

 . ادله عام1

منظور از ادله عام سلسله اطلاقات قرآنی و روایی است که وظایف تربیتی نهاد خانواده را در 
توان به وظایف این نهاد در قبال ساحت کنند. از این اطلاقات میبیان میحیطه خانوادگی 

 شود.جا به دو مورد اشاره میعقلانی هم بهره گرفت. البته اطلاقات قرآنی و روایی زیادند در این

 . آیه وقایه1-1

لوَقُ دُهَهل » هْاِیکُمْلمه   
َ
مْفُخَکُمْلوَلأ

َ
ذِینَلآَ مُ  لقُ  لأ هَهل اَّ یُّ

َ
هُ لوَل اْحِجهَ ةلُیهلأ  .(6)تحریم:  «امَّ

مخاطب آیه عموم مؤمنان است. طبق مفاد آیه عموم مؤمنین از جمله پدر و مادر نسبت به 
سازی صیانتی و حفاظتی دارند. مراد از صیانت اهل از آتش، زمینهشان وظیفۀ خود و اهل

مقدمات دوری آنان از آتش از طریق انجام واجبات و ترک محرمات است. پس براساس آیه 
دارند مقدمات دوری فرزندان را از آتش فراهم نمایند. حکم مذکور در تمام  کریمه، والدین وظیفه

ساحات تربیتی مصداق دارد. در ساحت عبادی، آموزش عبادات و مناسک و ترغیب به انجام آن 
رود. در ساحت جنسی، آموزش احکام فقهی مربوط به مصداق برای وظیفه صیانتی به شمار می

جنسی و جلوگیری از انحرافات جنسی، مصداق وظیفه صیانتی  سازی روابطاین ساحت و سالم
است. در ساحت عقلانی، آموزش احکامی فقهی عقلی در حوزه اصول اعتقادی، آشناسازی 
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اهل با معروف و منکر عقلی و ترغیب به انجام و ترک آن و نیز آشناسازی با احکام فقهی در مورد 
شود. صیانتی است که سبب نجات اهل می عقل و لزوم محافظت از آن مصداق بارز وظیفه

دست از احکام و غفلت فرزندان از آن، آنان در مسیری گام  توجهی والدین به اینبدون شک بی
 خواهند گذاشت که سرانجامش سقوط در آتش جهنم است.

باشد، مندی خانواده در قبال ساحت عقلانی محرز میبا این وجود، دلالت آیه بر وظیفه
احکام یادشده در مورد ساحت عقلانی و دو ساحت عبادی و جنسی از نوع عقل  کهچه این

باشد. بلکه بالاتر، تمام احکام شرعی عملی است، که انسان در عمل ملزم به رعایت آن می
باشند که هر مکلف عاقل ملزم به رعایت آن اعم از عبادی و غیرعبادی از نوع عقل عملی می

 باشد. آن مطلوب و مورد تحسین عقل می باشند و التزام عملی بهمی
منظور نجات آنان از آتش بر طبق تحلیل فوق، تعلیم احکام و معارف الزامی عقلی به اهل به

خانواده واجب است. البته در روایات، کلام مفسران و کارشناسان تربیتی برای نجات اهل به 
ور مستحبی و اقدام به تدابیر تربیتی های دیگر مانند موعظه و ارشاد و ترغیب به انجام امشیوه

اشاره شده است که از مجموع آن استحباب تربیت عقلانی در محدوده احکام استحبابی و تدابیر 
شود. بنابراین خانواده نسبت به تربیت عقلانی اهل در محدوده احکام عقلی تربیتی استفاده می

 استحبابی دارد. در سه سطح واجبات، محرمات و مستحبات، وظیفه الزامی و 

 های حكمویژگی

. براساس آیه کریمه خانواده نسبت به اهل وظیفه صیانتی دارد. برای این منظور بر 1
اعضای خانواده واجب است زمینه انجام واجبات و ترک محرمات در دو جنبه نقلی و عقلی 

یک سلسله که اهل نیز به این امور همت گمارند مستحب است به را فراهم سازد. برای این
تدابیر آموزشی و تربیتی روی آورند. حکم اولی در تدابیر آموزشی و تربیتی استحباب است؛ 

 ولی در شرایطی ممکن است تبدیل به وجوب گردد. 
. وظیفه صیانتی والدین نسبت به تربیت عقلانی به مفهوم آموزش احکام عقلی وقتی 2
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این اقدامات سبب ابتلای فرزندان به گناه  منجّز است که والدین اطمینان پیدا نمایند که ترک
 خواهد شد و نتیجه آن سقوط در آتش است.

. صیانت اهل برای خانواده واجب عینی است؛ لکن اگر کسی دیگر به این امر اقدام 3
 نماید از عهده پدر و مادر ساقط است.

 . معتبره رساله حقوق امام سجاد2

هلحَقُل َّ 
َ
لأ نْللوَاَدِكَللوَ

َ
لوَللتَتْاَمَللفَأ لَ رِّ ِ لوَ لبِخَیْرِ ِ مْیَه لُ ضَهفٌلإِاَیْكَلفِيلمَهوِلِل ادُّ لِ مْكَلوَ عُ مَّ

َ
أ

لوَل اَْ تُ مَةِلمَاَ ل وَوَلَّ عِلمَزَّ بِّ لَااَةِلمَاَ لَ  دَبِلوَل ادَّ
َ
یتَعُلِ نْلحُخْنِل لْأ هلوُاِّ مَّكَلَ خْؤولٌلمَ َّ

َ
أ

ل لَ لمََ لَ ْ رِ ِ
َ
لأ لفِي لفَهمَْ لْ لمَاَ لطَهمَتِعِ لُ تَهقَبٌ لإِاَیْعِ حْخَهنِ ل لْإِ لمَاَ  لُ ثَهبٌ عُ مَّ

َ
لأ لیَتْاَمُ نْ

نَهءَةِلإِاَیْعلِ  .(622/ 2: 1313)شیخ صدوق،   لْإِ

 بررسی سندی و دلالی

باشد از لحاظ سند محل بحث است؛ ولی قابل تصحیح می رسالۀ حقوق امام سجاد
. بنابراین از لحاظ سند معتبر است. اما از نظر دلالت، وجه (209: 1395)ر.ک اعرافی، 

وَ »مندی نهاد خانواده در تربیت عقلانی عبارت استدلال به رساله حقوق برای اثبات وظیفه
هِ  لَالَةِ عَلَی رَبِّ است. مدلول مطابقی عبارت ناظر به تربیت اعتقادی است و بر « الدَّ

اشاره دارد؛ اما مدلول التزامی آن به ساحت عقلانی  مندی والدین در قبال این ساحتوظیفه
)یعنی آموزش دلالت دارد. براساس مدلول مطابقی عبارت، راهنمایی فرزند به سوی پروردگار 

از وظایف والدین است. البته  بندی درونی به آن(خدا و صفات او و باورمندسازی، ایجاد التزام و پای
شود و اگر معارف توحیدی و خداشناسی را شامل نمی تنها« راهنمایی به سوی خدا»عبارت 

های دیگر اصول هم محدود به این حوزه باشد، با الغای خصوصیت یا تنقیح مناط، حوزه
. بنابراین تربیت اعتقادی (40: 1395)اعرافی، شود اعتقادی مانند معاد و نبوت را نیز شامل می

که بر وجوب « حق»این حکم از واژه  معنای یادشده بر والدین واجب است.فرزندان به
كَ مَسْؤولٌ »تکلیف دلالت دارد و واژه مسئول در عبارت   شود.استفاده می« وَ أَنَّ

از سویی، اعتقاد به اصول عقاید مانند شناخت خدا و صفات او و نیز شناخت معاد و  
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رکسی باید اساس هامامت و التزام به آن براساس حکم عقل و از واجبات عقلی است. براین
حسب عقل خود به خدا باور داشته باشد نه از روی تقلید. بنابراین پدر و مادر وظیفه دارند با به

این رویکرد فرزند را به سوی پروردگار راهنمایی نمایند تا فرزند با درک عقلی خود خدا را 
رویکرد، پرورش قوه  بشناسد و به او اعتقاد پیدا نماید نه از روی تقلید. برایناساس از لازمه این

عبارت بهتر، قبل از ها در راستای خداشناسی است. بهذهنی فرزندان و هدایت عقول آن
ای پرورش یابد که این مفاهیم برایش قابل درک و گونهآموزش اصول عقاید، عقل فرزند به

بردن  تعبیر دیگر، اگر راهنمایی به سوی پروردگار مستلزم رشد عقلی و بالاپذیرش باشد. به
باشد. بنابراین طبق این باشد این امر از باب مقدمه واجب می )فرزند(سطح فکری متربی 

 تربیت عقلانی از حقوق فرزندان و از باب مقدمه واجب خواهد بود.  )والدلالة علی ربّه(عبارت 
مندی نهاد خانواده در علاوه بر عمومات فوق، سلسله روایات و نیز قواعد فقهی بر وظیفه

ها خود ال ساحت عقلانی اهل دلالت دارند که جهت رعایت اختصار از پرداختن به آنقب
 شود.دارد می

 . ادلة خاص2

عنوان دلیل خاص بر ها بهتوان از آنعلاوه بر عمومات، تعدادی از ادله وجود دارند که می
باشند؛ یکی از میمندی نهاد خانواده استدلال کرد. این دسته ادله از دو جهت خاص وظیفه

ها از زوایایی مختلف در مورد عقل و ساحت اند و در آنجهت که ناظر به ساحت عقلانیآن
که در مقام بیان حکم تکلیفی خانواده در زمینه ساحت عقلانی سخن رفته است. دیگر این

باشند. این دسته ادله عمدتا نصوص قرآنی و روایی است. نصوص قرآنی عقلانی اهل می
نحوی ناظر کنند که بهتی است که سیره تربیتی لقمان حکیم را در حیطه خانوادگی بیان میآیا

به تربیت عقلانی اهل نیز هستند. نصوص روایی هم سلسله روایاتی است، که از حضرات 
اند و بیانگر اهتمام آنان نسبت به ساحت عقلانی شان وارد شدهخطاب به اهل معصومین

 شود.ر ادامه به هر دو دسته به ترتیب اشاره میباشند. دخانواده می
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 . آیات سيره تربيتی لقمان1-2

اند و سیره تربیتی وی را در حیطه در سوره لقمان چند آیه در شأن حضرت لقمان وارد شده
مندی خانواده در عنوان دلیل خاص بر وظیفهتوان بهکنند. از این آیات میخانوادگی بیان می

 استدلال کرد.  قبال ساحت عقلانی
رْكَلاَظُاْمٌلمَظِیمٌل». 1 ل اشِّ عِلإِنَّ للالتُشْركِْلبِهااَّ  ؛«وَلإِذْلقهلَلاُْ  هنُللِابْمِعِلوَلهَُ لیَتِظُعُلیهلبُمَيَّ
وْل». 2

َ
لفِيل اخَّ هو هِلأ وْ

َ
لأ لفَتَکُنْلفِيلصَخْرَةٍ لِ نْلخَرْدَلٍ ةٍ لتَكُلِ ثْ هلَلحَبَّ لإِنْ لإِمَّهه لبُمَيَّ یه

ل
َ
عَلاَلِیفٌلخَبِیرٌلفِيل لْأ ل ااَّ عُلإِنَّ هِلبِهَهل ااَّ

ْ
 ؛«ْ ضِلیَأ

ُ رْلبِهاَْ تْرُوفِلوَل مْعَلمَنِل اُْ مْکَرِلوَل صْبِرْلمَا ». 3
ْ
لاةَلوَلأ قِمِل اصَّ

َ
لأ للیهلبُمَيَّ صهبَكَلإِنَّ

َ
 هلأ

   ُ
ُ
 ؛«ذاِكَلِ نْلمَزِْ ل لْأ

هِ لوَللال». 4 كَلاِامَّ رْلخَدَّ لُ خْتهلٍلوَللالتُصَتِّ لکُلَّ عَللالیُحِبُّ ل ااَّ لإِنَّ ْ ضِلَ رَحه 
َ
تَْ شِلفِيل لْأ

 .(18و 17، 16، 13) لقمان:  «فَخُ  
های اعتقادی، آیات فوق بیانگر سیره تربیتی حضرت لقمان در حیطه خانوادگی در حوزه

شرک، باشند. آیه اول راجع به خداشناسی یعنی توحید و نفی عبادی، اخلاقی و اجتماعی می
آیه دوم ناظر به معادشناسی و مسئول بودن انسان در مقابل عمل خویش در دنیای پس از مرگ 
است. این دو از اصول اعتقادی و از مصادیق عقل نظری است. همچنین آیه سوم ناظر به 

باشد. آیه چهارم می )امر به معروف و نهی از منکر(تربیت اجتماعی  )امر به نماز(تربیت عبادی 
مربوط به  ما أَصابَكَ( )وَ اصْبِرْ عَلیناظر به تربیت اخلاقی در ارتباط با دیگران و بخش از آیه سوم 

باشد. تربیت فرزند در سه حیطه عبادی، اخلاقی و تربیت اخلاقی در ارتباط با خود انسان می
مندی خانواده منی بر وظیفهطور ضاجتماعی از مصادیق عقل عملی است. پس آیات کریمه به

که دلالت آیات در مورد ساحت عقلانی در دو حیطه نظری و عملی هم دلالت دارند. اما این
رسد در زمینه اصول اعتقادی، عبادی و اجتماعی نحو واجب است یا استحباب، به نظر میبه
 باشد.نحو واجب است؛ اما در زمنیه تربیت اخلاقی مستحب میبه
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 هشام بن حكم . روایت2-2

علِ بُ لمَبْدِل ااَّ
َ
صْحَهبِمَهلَ فَتَعُ لمَنْلهِشَهِ لبْنِل اْحَکَمِ لقَهلَ:لقَهلَلاِيللأ

َ
ْ تَرِيُّ لمَنْلبَتْضِلأ

َ
 لْأ

لوَتْفَرلٍ لبْنُ لُ  نَ  ل اْحَخَنِ بُ 
َ
لتَکُنْللأ لاِاْحَقِّ لتََ  ضَعْ للِابْمِعِ: لقَهلَ لاُْ َ هنَ لإِنَّ لهِشَهُ   یَه

مَْ لَل امَّل
َ
ل اْکَیْسَلأ میهلبَحرٌلمَ یقٌ لقَدلغَرِقَلفیههللاَدَیهِ  لوَلإِنَّ لإنّل ادُّ لیَخِیرٌ لیهلبُمَيَّ  اْحَقِّ

لِ ر مُههلل)فیعِ( لو ل لإی هنُ لحَشُْ هه لو ل ااّع  لتَ َ ی لفیهه لنفَیمَتُكَ لفاْتَکُن لکثیرٌ  مهاَمٌ
ُ ههل اتَ لُ لولدَایاُههل اتِامُ لولنُکلّ لُ لولقَیِّ َ کُّ برُل اتَّ  .(18/ 1: 1413)کلینی،  همُههل اصَّ

 بررسی سندی

جا دارد ظاهرا روایت مرفوعه است؛ ولی از آن« عن بعض اصحابنا»از نظر سند، چون تعبیر 
زیاد به کار رفته است معلوم « عدةٌ من اصحابنا»که در کتاب الکافی تعبیر مزبور و تعبیر 

رو از آوردن آنان باشند. ازاینشده و ثقه میشود که این تعداد روات از نظر کلینی شناختهمی
کنیم و آنان لسله سند خودداری کرده است. پس به این عبارات مرحوم کلینی اعتماد میدر س

دانیم. بنابراین مرفوعه بودن روایت قابل حل است. اما راویانی که در سلسله سند را معتبر می
ثقه و مورد تأیید اصحاب  ادریس قمی()احمد ابناند ثقه هستند. ابوعبدالله اشعری روایت آمده

. هشام بن حکم نیز ثقه است (64: 1381؛ شیخ طوسی، 92: 1407)نجاشی، است  رجال
 .(495؛ شیخ طوسی، همان: 257: 1343؛ کشی، 434)نجاشی، همان: 

 بررسی دلالی

دلالت تضمنی بر ساحت عقلانی دلالت که به -برخلاف آیات قرآنی سیره حضرت لقمان 
شود، گونه که ملاحظه میدارند. همان دلالت مطابقی دلالتروایات سیره وی به -داشتند

شود. فراز اول روایت جا به هردو فراز استدلال میباشد و در اینروایت دارای دو فراز می
اسِ وَ »جمله  کند است. روایت از قول لقمان حکیم نقل می...« تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَکُنْ أَعْقَلَ النَّ

راستی زیرک ترین مردم باشی، بهد آر تا خردمنددر برابر حق سر فرو»که به فرزندش گفت: 
مرحوم فیض کاشانی در توضیح عبارت مذبور دو وجه «. در برابر حق ناچیز و اندک است

 کند:معنایی را بیان می
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 خاطر خدا؛. تواضع در برابر مردم به1
فرامین الهی. معنای اقرار و اذعان به وجود او و نیز اطاعت از . تواضع در برابر خدا به2

بنده را جز حول و »شود که گفته است: سپس نظر ملاصدرا را درباره این عبارت یادآور می
؛ یعنی تواضع در «مَن تواضَع لِلّه رَفعه الله»فرمود:  قوه الهی، نیروی نیست پیامبر اکرم

 /75: 1403؛ مجلسی، 46: 1384)حرانی، گردد برابر حق موجب تعالی و تکامل انسان می
گردد که آدمی به درجه عالی . از سویی، طبق حدیث مورد بحث ما تواضع موجب می(151

قرار بگیرد؛ زیرا  -اندکه پیامبران مصداق بارز آن -ترین مردم عقل دست یابد و در زمره عاقل
ها افراد ترین مردم پیامبران و اولیای الهی هستند ]و پس از آنبراساس کلام ملاصدرا عاقل

عبارت بهتر طبق . به(97/ 1: 1424)فیض کاشانی، اند[ بنا بر مرتبه خویش جای گرفته شایسته
نظر ملاصدرا و فیض کاشانی حدیث مورد بحث، مفسر روایت نبوی فوق است. مراد از 

این است « تکن اعقل»رفعت و تعالی در حدیث نبوی، همان تکامل عقلی است. منظور از 
 . )همان(که انسان به مدد تواضع به مرتبه عالی عقل دست یابد 

قمان خواسته است فرزندش از راهبرد اخلاقی تواضع با توجه به توضیحات فوق حضرت ل
به تکامل و رشد عقلی برسد و در نهایت به مرتبه  -که از مصادیق عقل عملی است  -

روایتی تکامل عقل در پیروی از حق و فروتنی در  درکه ترین مردم ارتقاء یابد؛ چه اینعاقل
نقل است که عقل جز با پیروی از  نیز برابر او منحصر شده است. از اباعبد الله الحسین

ل»شود: حق، کامل نمی بهعِل احَقِّ  .(127/ 75: 1403)مجلسی، « لالیَکُ لُل اتَ لُلإلّالبِهتِّ
هر تقدیر، این فراز از روایت بیانگر سیره عملی لقمان در زمینه تربیت عقلانی  به

دهد که جناب نشان میترین مرتبه عقل است. سیاق روایت فرزندش در رسیدن وی به عالی
لقمان در مقام ولی و سرپرست خانواده از باب وظیفه و عمل به تکلیف به این کار اقدام 

پس خاص بودن این فراز از دو «. یَا هِشَامُ، إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِابْنِهِ »گوید: کرده است؛ زیرا می
عالی عقل محرز است. از معنای رسیدن به مرتبه جهت خانوادگی بودن و تربیت عقلانی به

 باشد.لحاظ حکم فقهی جمله در ساختار امر است که مفید لزوم تواضع در برابر حق می
در فراز دوم روایت از نقش و جایگاه عقل در نجات انسان از غرق شدن در دریای پر زرق 
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یهل»گوید: و برق وفریبنده دنیاز زبان لقمان اشاره شده است. حضرت لقمان به فرزندش می
میهلبَحرٌلمَ یقٌ لقَدلغَرِقَلفیههل لإنّل ادُّ مهاَمٌلکثیرٌ لفاْتَکُنلنفَیمَتُكَلفیههلتَ َ یل ااّع لولل)فیعِ(بُمَيَّ

برُل ُ ههل اتَ لُ لولدَایاُههل اتِامُ لولنُکّهمُههل اصَّ لُ لولقَیِّ َ کُّ  «.حَشُْ ههل لإی هنُلولِ ر مُههل اتَّ
 عقلانی توجه به دو نکته ضروری است:در دلالت این فراز روایت بر تربیت 

. دلالت این فراز روایت بر تربیت خانوادگی در حوزه ساحت عقلانی نسبت به فراز اول 1
(تر است؛ زیرا این فراز از وصیت حضرت لقمان مشتمل بر کلمه آشکارتر و صریح  )یا بُنَيَّ

 است که ناظر به تربیت خانوادگی بودن آن است.
عقل و نقش آن در حیات مادی و معنوی با صراحت سخن رفته است  . در این فراز از2

 باشد.که بیانگر اهتمام حضرت لقمان به تربیت عقلانی فرزندش می
منزله به« دنیا»این فراز وصیت به عقل نظری و عملی نظر دارد؛ زیرا در این فراز روایت 

دلیل دلبستگی به مظاهر و بههای زیادی دریای عمیق و پرطلاطم تلقی شده است که انسان
اند. برای ایمن جاودانه انگاشتن آن در آن غرق شده و از سعادت و کمال حقیقی بازمانده

گوید ماندن از غرق شدن در این دریا نیازمند کشتی است. حضرت لقمان به فرزندش می
، ناخدایش اش ایمان، بادبانش توکلکشتیِ تو باید در این دریا تقوای الهی باشد، محموله

 عقل و خرد، راهنمایش دانش و لنگرش شکیبایی.
منزله ناخدای کشتی یاد شده و منظور از عقل هم عقل نظری جا از عقل و خرد بهدر این

منزله دریای عمیق است از مفاهیم نظری و از مدرکات است؛ زیرا درک این معنی که دنیا به
ای از درک و شناخت ندش به درجهعقل نظری است و حضرت لقمان خواسته است که فرز

برسد که این معنا برایش قابل فهم و درک باشد و خطاب مذکور در واقع کمک به رشد عقل 
باشد. اما بقیه امور مانند تقوای الهی، ایمان، صبر و توکل از مصادیق عقل نظری فرزند می

 ربرد راهبردی دارند. عملی است که برای نجات انسان از غرق شدن در دنیای پرطلاطم دنیا کا
در زمینه تربیت عقلانی فرزندان در دو حوزه نظری و  خانواده مندیپس این سیره بر وظیفه

عملی دلالت دارد. البته این سیره در خصوص تربیت خانوادگی حضرت لقمان است و با الغای 
 آید. مینحو اطلاق به دست خصوصیت، تکلیف نهاد خانواده در قبال تربیت عقلانی اهل به
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 . روایت شریح3-2

لبْنِل لنَتِیدِ لبْنُ دُ لُ حَ َّ ثَمَه لحَدَّ لقَهلَ لمَمْعُ عُ ل ااَّ لَ ضِيَ لإِنْحَهقَ لبْنِ لإِبْرَ هِیمَ لبْنُ دُ لُ حَ َّ ثَمَه حَدَّ
ل لحَدَّ لقَهلَ ل اْبَاَدِيِّ ةَ َ یَّ

ُ
لأ لمَنْ ل اْهَیْثَمِ لبْنُ لإِبْرَ هِیمُ ثَمَه لحَدَّ لقَهلَ ل اْبَزَوْفَرِيُّ لمَنِلیَحْیَ  بِي

َ
لأ ثَمَه

لقَهلَ:ل یْحٍ لُ رَ بِیعِ
َ
لأ لمَنِ لهَهمِئٍ لبْنِ یْحِ لُ رَ لبْنِ ل اِْ ْ دَ ِ  لمَنِ لإِنْرَ ئِیلَ لمَنْ لمِْ رَ نَ لبْنِ  اُْ تَهفَه

ل اُْ ؤِْ مِینَل ِ یرُ
َ
لَلأ

َ
لفََ هلَللنَأ ل اْحَخَنَلبْنَلمَاِيٍّ لل بْمَعُ ل اْتَْ لُللیَهلبُمَيَّ َ هللحِفْظُلقَاْبِكَللقَهلَللَ ه

ْ کَمَكَلقَهلَلفََ هل اَْ جْدُلقَهلَلل نْتَْ دَمْتَعلُ
َ
نْلتَمْتَظِرَلفُرْصَتَكَلوَلتُتَهوِلَلَ هلأ

َ
قَهلَلفََ هل اْحَزُْ لقَهلَلأ

ل بْتِمَه لوَ ل اَْ غَهِ ِ  هئِلِلقَهلَلحَْ لُ ل امَّ لبَذْلُ هئِلِلوَ ل اخَّ لإِوَهبَةُ لقَهلَ َ هحَةُ ل اخَّ لفََ ه لقَهلَ ل اَْ کَهِ ِ  ءُ
ةُلقَهلَلطَاَبُل اْیَخِیرِلوَل قَّ لقَهلَلفََ هل ارِّ مْفَْ َ لتَاَفه 

َ
لوَلَ هلأ نْلتَرَیل اَْ اِیلَلنَرَفه 

َ
لقَهلَلأ حُّ لَ مْعُلفََ هل اشُّ

ل اْکلُ لفََ ه لقَهلَ لفََ هل اْحَِ یرِ لقَهلَ لیَتْمِیكَ للَا لفِیَ ه ظَرُ ل امَّ لوَ لیُؤِْ مُكَ للَا لبَِ نْ كُ َ خُّ ل اتَّ لقَهلَ اْفَةُ
 اْجَهْلُلقَهلَلنُرْمَةُل اُْ ثُ بِلمَاَ ل اْفُرْصَةِلقَبْلَل لِانْتِْ کَهنِلِ مْهَهلوَل لِاْ تِمَهعُلمَنِل اْجََ  بِلوَل

ْ ُ لفِيلَ َ  طِنَل قْبَلَلمَاَ ل اْحُخَیْنِل بْمِعلِلمِتْمَل اْتَْ نُل اصَّ
َ
لأ لثُمَّ لکَثِیرَةٍلوَلإِنْلکُمَْ لفَصِیحه 

یرَةِلقَهلَلفََ هل اْغِمَ لقَهلَل ؤْدَدُلقَهلَل صْلِمَهعُل اْتَشِیرَةِلوَل حْتَِ هلُل اْجَرِ لَ هل اخُّ ةُلفََ هلَلاَعُلیَهلبُمَيَّ قِاَّ
ضَهلبَِ هلیَکْفِیكَلقَهلَل كَلوَل ارِّ َ همِیِّ

َ
ؤُْ لقَهلَللأ ةُل اُْ مُ طِلقَهلَلفََ هل ااُّ َ عُلوَلِ دَّ فََ هل اْفَْ رُلقَهلَل الَّ

ِ یرَكَلوَلَ نْلیَْ دُِ لمَالَ
َ
 لإِحْرَ رُل اَْ رْءِلمَفْخَعُلوَلإِنْلَاُ عُلمِرْنَعُلقَهلَلفََ هل اْخُرْقُلقَهلَلُ تَهدَ تُكَلأ

ل اْتَفََ ل اْحَهِ ثُل لمَفْتِكَلثُمَّ لوَ كَ وْلَادَکُمْللضَرِّ
َ
لأ ل اْحِکَمَ لهَذِ ِ    ُ لحَهِ ثُلمَاِّ لیَه لفََ هلَ مَْ ُ 

َ
 لْأ
يِل

ْ
أ یَهدَةٌلفِيل اْتَْ لِلوَل اْحَزِْ لوَل ارَّ هَهلرِ  .(194/ 72: 1413)مجلسی،  فَإِمَّ

 بررسی سندی

ی اوست  : 1413؛ همان، 9/ 1: 1385)صدوق، محمد بن ابراهیم از مشایخ صدوق و مورد ترضِّ
؛ اما صرف ترضی (231/ 15: 1410)خویی، و بر امامی بودن او تصریح شده است  (381/ 4

حال برخی کثرت روایت و ترضی صدوق شیخ صدوق برای وثاقت وی کافی نیست. با این
. اسرائل بن یونس بن ابی (2962/ 9: 1376)شبیری، اند را دال بر وثاقت وی تلقی نموده

قی در مورد وی وارد نشده است. بقیه روات در کتب اسحاق سبیعی در کتب رجالی توثی
باشند. بنابراین روایت از نظر سند مورد اعتماد نیست. برای اند و مجهول میرجالی نیامده

تربیتی است و از امور  -توان گفت روایت فوق یک روایت تعلیمی جبران ضعف سند می
شته باشد. از سویی نیز موافق عبادی و تجاری نیست که در مورد سند آن حساسیت وجود دا
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کتاب و سنت است. همچنین روایت بیانگر حکم الزامی نیست و از مسائل اختلافی هم 
آمیز است که صدور که روایت مشتمل بر امور حکمتشود. نکته اساسی اینمحسوب نمی

کند. بنابراین مجهول بودن برخی روات، مشکلی اساسی را منتفی می آن از غیر معصوم
 کند. روند استدلال به این روایت ایجاد نمی در

 بررسی دلالی

مندی خانواده در زمینه ساحت عقلانی، متوقف بر دو نکته دلالت این سیره بر اثبات وظیفه
 باشد:می

از باب احساس  که امامالف( اولین نکته اثبات خانوادگی بودن سیره است و این
ها اقدام کرده است نه مقام امامت و رهبری مسؤلیت و در مقام پدر خانواده به این توصیه

 پذیر است.جامعه. با احراز این شرط، استدلال به این سیره امکان
در روایت، قرائن کافی مبنی بر خانوادگی بودن روایت موجود است. از قرائن موجود 

صادر شده است. قرینه دیگر  ه خطاب به امام حسن و امام حسیناست ک« یَا بُنَيَ »تعبیر 
کند این است که حضرت در ذیل روایت به حارث اعور توصیه می« أَوْلَادَکُمْ »تعبیر 

 ها را به اولادشان آموزش دهند. عبارات یادشده ناظر به خانوادگی بودن سیره است.حکمت
که چگونه از ساحت عقلانی است و اینب( دومین نکته راجع به ناظر بودن روایت به 

با آموزش این جملات به ساحت عقلانی فرزندان نظر  شود که امامروایت استفاده می
 داشته است.

طور طبیعی آموزش موجب افزایش و تکمیل در جواب این نکته نیز باید یادآور شد که به
زش اموری که جنبه خصوص آموشود؛ بهعقل متربی و موجب رشد ذهنی و فکری آنان می

به آموزش  دارد. مفاهیمی که حضرت امیرعقلانی دارد و متربی را به تفکر و تعمق وامی
اند. در ذیل روایت ها پرداخته است عموما جنبه عقلانی دارند و موجب رشد و ازدیاد عقلآن

به ها را این حکمت»گوید: که به حارث اعور میهم به این امر تصریح شده است؛ چنان
 گردد. تان آموزش دهید که باعث ازدیاد عقل آنان میفرزندان
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مندی خانواده در قبال تربیت عقلانی خوبی بر وظیفهبا توجه به دو نکته فوق، روایت به
عنوان مسئول و سرپرست خانواده از طریق سؤال به که امامفرزندان دلالت دارد؛ برای این

به دو فرزندش که موجب رشد و تقویت قوه آمیز و جواب به آموزش جملات حکمت
گردد اقدام کرده و به دیگران نیز توصیه کرده است که به این مهم بپردازند. عقلانی آنان می

عنوان تکلیف است؛ زیرا توصیه در البته این یک توصیه اخلاقی صرف نیست، بلکه به
که این تکلیف در حد این باشد. اماساختار صیغه امر است و بیانگر یک تکلیف و وظیفه می

الزام است یا استحباب، باید گفت با توجه به قرائن خارجی از ظهور صیغه بر وجوب رفع ید 
 شود.و حمل بر استحباب می

 های آموزشی و تربيتی روایتدلالت

 از این روایت دو نکته آموزشی و تربیتی قابل استفاده است:
های تربیتی روایت و از پیامدهای طبیعی آموزش حکمت به کودکان این . از دلالت1

ای که افکار، گفتار و رفتارشان گونهاست که آنان افراد حکیم، دانا و خردمند بار بیایند؛ به
مبتنی بر خرد انسانی و براساس علم، حکمت و استدلال باشد نه براساس وهم و خیال. 

دهد، فرزند انسان باید از حیات حکیمانه برخوردار روایت نشان می عبارت دیگر، لحنبه
گیرد و پایه آن بر دلیل متقن حیات حکیمانه که از اندیشه برهانی مایه می»که باشد؛ چه این

های های خیالی و یافتهجز داده حسی و یافتهعقلی استوار است از دیگر اقسام حیات که به
. این (26/ 4: 1380اکبر رشاد، )جوادی آملی، به نقل از علی« تر استای ندارد، برتوشهوهمی ره

شود در یاد می )فبک(عنوان آموزش فلسفه به کودک تفسیر از روایت در با آنچه امروز به
ای تناظر است. فلسفه براي کودکان تلاشي است در این راستا که کودکان و نوجوانان برنامه

سفی داشته باشند تا قدرتِ استدلال، داوری و تشخیص منظم برای آموزش تفکر عمیق فل
گیرند که از قدرت ها یاد میدر آموزش فلسفه بچه .ها پرورش پیدا کندعقلاني در آن

شان استفاده و تبادل نظر کنند و سر یک موضوع به توافق برسند. همچنین با تقویت ذهن
گران فرار نکنند، انتقادپذیر باشند و گیرند که از مشورت دیها یاد میشان آناعتماد به نفس
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هیچ حرفی را بدون دلیل و فکر قبول و یا رد نکنند. طبق این مبنا، خانواده وظیفه دارد 
 های یادشده بار بیارند. فرزندان را فیلسوف و حکیم با ویژگی

های تربیتی روایت توجه به دو حیطه نظری و عملی عقل است. محتوای . از دلالت2
دهد حضرت به هردو نوع عقل نظر داشته است؛ زیرا برخی مفاهیم که در ان میروایت نش

متن روایت بیان شده است از مدرکات عقل نظری و برخی از مدرکات عقل عملی است. 
برای مثال، حقیقت عقل و جهل متعلق عقل نظری است. همچنین زندگی را براساس اخلاق 

 از خودگذشتگی مصادیق عقل عملی است.پسندیده نهادن و سخاوت و بخشش، ایثار و 
توان اقسام دیگر عقل را نیز مشمول تکلیف قرار می« عقل»افزون براین از اطلاق واژه 

ها ازدیاد عقل، آموزش این نوع حکمت»داد؛ زیرا حضرت در تعلیل حکم فرموده است: 
گاهی فرزندان را در پی دارد ی و عملی، عقل واژه عقل اطلاق دارد و عقل نظر«. احتیاط و آ

 گیرد. طبع و تجربه و عقل معاش و معاد و عقل ابزاری را در بر می
های مندی خانواده در خصوص تربیت عقلانی در حیطهبنابراین دلالت روایت بر وظیفه

در تربیت  ها دلالت دارد و بیانگر سیره عملی امیر مؤمنانعقل نظری، عملی و جز این
 باشد. عقلانی فرزند می

 نهج البلاغه 31. نامه 4-2

نَهئِلِلبِإِنْمَهدِ ِلإِاَ لوَتْفَرِلبْنِلمَمْبَخَةَلمَنْل لفِيلکِتَهبِل ارَّ دُلبْنُلیَتُْ  بَل اْکُاَیْمِيُّ فَذَکَرَلُ حَ َّ
بِيلوَتْفَرلٍ

َ
لأ لمَنْ بِيل اِْ ْ دَ ِ 

َ
لأ لمَْ رِولبْنِ لمَنْ نَدِيِّ

َ
ل لْأ یَهدٍ لرِ لبْنِ هدِ قْبَلَللمَبَّ

َ
لأ ه لاَ َّ قَهلَ:

ل اُْ ؤِْ مِینَل ِ یرُ
َ
لمَاَیْعلأ ل اْحَخَنِ ل بْمِعِ لإِاَ  لکَتَبَ ینَ لصِفِّ للِ نْ نَّ

َ
لأ ل مْاَمْ لوَ ل... لبم  یه

َ  بِل ل اصَّ مْجَهبَلضِدُّ اْبَهبل لْإِ
َ
ل لْأ لآفَةُ لاِغَیْرِكَلوَللکَدْحِكَللفِيل لفَهنْعَلوَ للَالتَکُنْلخَهرِمه  وَ

مَْ ل
َ
لأ لمَاَ ل اُْ مَ للإِذَ  کَهلَ ل لِاتِّ لوَ هكَ لإِیَّ لوَ كَ بِّ لاِرَ لتَکُ نُ لَ ه خْشَعَ

َ
لأ لفَکُنْ لاَِ صْدِكَ هَدَیَْ 

جَهِ بِل ْ کَ ل...لوَل اْتَْ لُلحِفْظُل اتَّ هَهلبَضَهئِعُل امَّ  .(198/ 74: 1314)مجلسی،  فَإِمَّ

 برررسی سندی

ها و وصایای امیر شهورترین نامهبه گفته نویسنده مصادر نهج البلاغه، این نامه از م
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ترین اندیشمندان اسلام پیش از تولد سید رضی آن را در است. گروهی از برجسته مؤمنان
آن را نقل کرده است.  کتاب الرسائلاند. برای مثال، مرحوم کلینی در های خود آوردهکتاب

نامه، این وصیت، ضمن بیان محجۀ البیضاءهمچنین مرحوم سید بن طاووس در آخر کتاب 
رسد. از تمام این کند. مجموع اسناد این نامه به شش سند میبا اسناد متعدد آن را نقل می

جای تردید نیست. علاوه بر این  شود که در اسناد این نامه به امیر مؤمناناسناد روشن می
نی الخطیب، )حسیسازد ای است که صدور آن از غیر معصوم را منتفی میگونهبه محتوای نامه

1409 :3 /307-311). 

 بررسی دلالی

 دلالت نامه بر موضوع متوقف بر دو نکته است:
که نامه طبق غالب نُسخ نهج البلاغه، خطاب به امام حسن الف( اولین نکته این

دهد، این وصیت در مقام پدری از روی صادر شده است. محتوای نامه نشان می مجتبی
خطاب به فرزندش  پدری در زمینه تربیت از سوی امام علی حس مسئولیت و وظیفه

 باشد.صادر گردیده است. پس خانوادگی بودن روایت محرز می
» ی از آن ناظر به مسأله ب( نکته دیگر راجع به ارتباط نامه با تربیت عقلانی است. فرازهای

وَابِ »است؛ مانند « عقل عْجَابَ ضِدُّ الصَّ لْبَاب وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِ
َ
در این عبارت عُجب و «. وَ آفَةُ الْأ

کنند و های خودپسند حقایق را درست درک نمیخودپسندی از آفات عقل شمرده شده است. آدم
دانند. پس عُجب و خودپسندی، را ناحق می کارهای ناپسند خود را حق و کارهای خوب دیگران

های خردمندی حجاب عقل است. در مقابل، تواضع و فروتنی در مقابل پروردگار عالم، از نشانه
كَل»دانسته شده است:  بِّ خْشَعَلَ هلتَکُ نُلاِرَ

َ
مَْ لهَدَیَْ لاَِ صْدِكَلفَکُنْلأ

َ
 «. وَلإِذَ لأ

و « لُب»جمع « ألباب»عبارت اول با صراحت بر ساحت عقلانی فرزند دلالت دارد. 
معنای عقل است و عُجب و خودپسندی از آفات عقل قلمداد شده است. جمله دوم با به

 حمل شایع بر تربیت عقلانی اشاره دارد. 
کَهلَلوَلإِیَّل»در فراز دیگر از تکیه کردن فرزندش به آرزوها پرهیز داده شده است:  هكَلوَل لِاتِّ
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ْ کَ  که بر آمال و آرزوها تکیه کنی؛ زیرا ؛ فرزندم بپرهیز از این«مَاَ ل اُْ مَ لفَإِمَّهَهلبَضَهئِعُل امَّ
معنای و به« انوک»جمع « نوکی«. »های نابخرد و احمق استگونه آرزوها سرمایه آدماین

وْکَی»شخص احمق و نادان است. بنابراین  است. در منابع لغوی، حٌمق « حٌمق»مرادف « النَّ
: 1414منظور، ) ابن« فساد عقل»و « کمبود عقل»معانی در مقابل عقل به کار رفته است و به

 نیز آمده است.  (330، 329/ 3
جَهِ بِل»در فراز دیگر به عقل تجربی اشاره شده  و در کلام دیگری از  «وَل اْتَْ لُلحِفْظُل اتَّ

/ 7: 1403)مجلسی عقل به دو قسم عقل طبع و عقل تجربه تقسیم شده است.  امیر مؤمنان
. احتمال دارد عبارت فوق ناظر به عقل تجربه در مقابل عقل طبع باشد. عقل طبع (116

های فطری است که خداوند در نهاد انسان به ودیعت نهاده است که از طریق همان شناخت
تجربی چیزی است که انسان با تلاش و کوشش به  رسد و عقلتعلیم و تربیت به فعلیت می

کید روی عقل تجربی برای این است که عقل طبع بهآورد. به نظر میدست می تنهایی رسد تأ
 سودی ندارد و به عقل تجربی هم باید روی آورد. 

شود. های مصرح در نامه، رجحان تربیت عقلانی فرزند استفاده میاز مجموع توصیه
 است که این سیره دلالت بر الزام دارد یا استحباب؟  ناکنون سؤال ای

در موقعیت خاص و در  در جواب باید گفت با توجه به موقعیت صدور نامه که امام
که از سفر جنگی برگشته است و طی یک نامه رسمی خطاب به فرزندش از عقل و حالی

مندی استفاده شود؛ فههای خردمندی سخن گفته است، باید لزوم وظیآفت آن و نیز نشانه
 شود.ولی با توجه به قرائن خارجی کلام حضرت حمل بر استحباب می

 . روایات تمهيدی3

ها قبل از تولد ها برای خانوادهای از نصوص روایی به یک سری اقدامات و توصیهدر پاره
کید شده است. این اقدامات عمفرزند و بعد از آن به وما منظور سلامت و کمال عقل وی تأ

سازی برای تربیت عقلانی فرزند در آینده است. در باشد و یک نوع زمینهمی تمهیدگونه
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که ادله خاصه که مطرح شد ناظر به تربیت عقلانی فرزند بعد از تولد و در دوره حالی
 سالی است.طفولیت، کودکی، نواجوانی، جوانی و حتی میان

ها ساس آن تکالیفی بر دوش خانوادهدر منابع فقهی هم به همین نصوص استناد و برا
اند و عمدتا مربوط به دوره قبل از نهاده شده است. تکالیف تمهیدی مورد نظر فقه متفاوت

و بعد از تولد فرزند است و متناسب با هر مرحله  )انتخاب همسر، انعقاد نطفه، دوره بارداری(تولد 
باشد. اینک فرزند در آینده می اقدامات خاصی توصیه شده است که ناظر به تربیت عقلانی

 گیرند.روایات تمهیدی به ترتیب مراحل به تفکیک مورد بررسی قرار می

 الف( روایات مرحله همسرگزینی

از اقدامات تمهیدی که در روایات و منابع فقهی در راستای سلامت عقلی فرزند، پیش از 
کید گردیده است، گزینش همسر مناسب و برخوردار از  سلامت عقل است؛ زیرا تولد تأ

براساس قانون وارثت خیلی از خصوصیات جسمی و روانی پدر و مادر، با اسلوب و 
یابند. در روایات های پیچیده و رمزآلودی از طریق ژن و وراثت، به فرزندان انتقال میشیوه

های ژگیای از روایات ازدواج با زنان با ویرو در پارهبه تأثیر وراثت تصریح شده است، ازاین
 شود:خاص منع شده است، در ذیل به یک مورد از این روایات اشاره می

 . صحيحه محمد بن مسلم1-3

لمَنْل یُّ بَل اْخَزَّ رِ
َ
بِيلأ

َ
لأ لَ حْبُ بٍلمَنْ ل بْنِ لمَنِ دٍ لُ حَ َّ لبْنِ حَْ دَ

َ
لأ لیَحْیَ لمَنْ لبْنُ دُ ُ حَ َّ

بِيلوَتْفَرلٍ
َ
لأ لمَنْ لُ خْاِمٍ لبْنِ دِ ل اُْ خْاِمِللقَهلَ:لُ حَ َّ وُلِ ل ارَّ لمَنِ صْحَهبِمَه

َ
لبَتْضُلأ اَعُ

َ
نَأ

لقَهلَللَالوَلاَکِنْلإِنْلکَهمَْ للتُتْجِبُعلُ وَهَهلوَلهِيَلَ جْمُ مَةٌ نْلیَتَزَوَّ
َ
لأ لیَصْاُحُلاَعُ

َ
لأ ل اْحَخْمَهءُ ةُ

َ
 اَْ رْأ

هَهلوَللَالیَلْاُبَل
َ
نْلیَلَأ

َ
َ لبِأ

ْ
َ ةٌلَ جْمُ مَةٌلفَلَالبَأ

َ
 .(354/ 5: 1413)کلینی،  وَاَدَهَهلمِمْدَ ُلأ

 بررسی سندی

اند. محمد بن یحیی العطار در سلسله سند این روایت افرادی قرار دارند که همگی توثیق شده
. اصحاب رجال درباره محمد بن یحیی ابوجعفر عطار (353: 1407)نجاشی، ثقۀ امامی است 
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میان احمد بن « احمد بن محمد»عنوان  )همان(اند کرده« اصحابنا، ثقۀ و عین»قمی، تعبیر 
محمد بن عیسی الاشعری و احمد بن محمد بن الخالد البرقی مشترک است، اما هر دو نفر 

، (85)همان: توثیق دارند. احمد بن محمد بن عیسی در نزد اصحاب رجال مانند نجاشی 
د بن محمد بن باشد. احمثقه می (596: 1343)کشی و کشی  (61)شیخ طوسی، الفهرست: طوسی 

بن مسلم ثقه است. محمد  (3) شیخ طوسی، همان: و طوسی  (77)همان: خالد از نظر نجاشی 
و در مورد صحت مذهب محمد بن مسلم ثقفی  (165-162: 1343)کشی، ثقفي ثقه است 

کند که که مرحوم کشی در موارد متعددی روایاتی نقل میتردیدی وجود ندارد. با توجه به این
و حتی در یک مورد  (165 -164 -162: 1343)ر.ک کشی، توثیق محمد بن مسلم است دال بر 

و نیز با توجه به توثیق مرحوم نجاشی وثاقت  (238)همان: داند ایشان را از اصحاب اجماع می
 شود. پس در ثقه و امامی بودن محمد بن مسلم ثقفی تردیدی نیست. وی نیز ثابت می

 بررسی دلالی

جَهَا»از نظر دلالی در این روایت عبارت  به کار رفته است که نیازمند « أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّ
است و صلاح در مقابل فساد به « صلح»در لغت از ماده « یصلح»باشد. واژه توضیح می

. راغب معتقد است که صلاح ضد فساد و در قرآن (303/ 3: 1404فارس، )ابنرود کار می
گاهی در مقابل فساد و زمانی در برابر سیئه آمده است و بیشترین کاربرد آن در افعال و  کریم

به عملی « یصلح». با توجه به مفهوم این واژه (489: 1412)راغب اصفهانی، رفتارهاست 
آیا »شود که ای نباشد. بنابراین معنای این عبارت آن میشود که در آن مفسدهاطلاق می

نه، چنین »امام در جواب فرموده است: « وانه، عاری از مفسده است؟ازدواج با زن دی
کند که مفسده داشتن این نوع ازدواج را بر ملاء ای اشاره می. آنگاه به نکته)لایصلح(« نیست

تواند با او ازدواج کند اما نباید از او اگر کسی کنیز زیبا دارد می»گوید: که میسازد. چنانمی
فهماند فرزندی اند، میبه قرینه روایات دیگر که در این زمینه وارد شده «.صاحب فرزند شود

منظور رو بهگونه ازدواج باشد از سلامت ذهنی برخوردار نخواهد بود، ازاینکه محصول این
مانده ذهنی و یا دیوانه ازداواج با زنان دیوانه دنیاآمدن فرزندان ضعیف و عقبگیری از بهپیش
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را برابر شواهد علمی ناتوانی ذهنی و دیوانگی فرزندان ریشه ژنتکی و ارثی منع شده است؛ زی
 دارد و از مادر به فرزند قابل انتقال است.

روایت بر مرجوحیت ازدواج با زنان دیوانه « اشتمال نهی»با توجه به ساختار جمله 
 )حرمت(زام دلالت دارد. البته با قرینه جواز ازدواج با زنان دیوانه، مرجوحیت در حد ال

های ممنوعیت این ازدواج نیست؛ بلکه مکروه است. بنابراین طبق مفاد روایت از فلسفه
باشد. از توان یا ناتوان ذهنی که جنون مرتبه شدید آن است میگیری از تولد فرزندان کمپیش

منظر فقهی مرجوحیت این ازدواج از نوع کراهت است. با توجه به لحن روایت ممکن است 
 یم از نوع کراهت شدید است.بگوی

کید شده و جنون هریک از زوجین، جزء  در منابع فقهی روی سلامت عقلی زوجین تأ
. (390/ 5: 1410)شهید ثانی، شود عیوب مشترک شمرده شده است که موجب فسخ نکاح می

این حکم مطلق است و شامل همه حالاتِ ادواری و اطباقی، قبل از عقد و بعد از عقد، قبل 
. بنابراین اگر (737: 1391؛ موسوی خمینی، 384)همان: شود دخول و بعد از دخول می از

شود نیاز به صیغه طلاق خود فسخ میهرکدام از زن و شوهر مبتلا به جنون باشند عقد خودبه
عقل در آینده است. بنابراین روایت گیری از تولد فرزند دیوانه یا کمنیست. دلیل این امر پیش

 مندی خانواده در قبال تربیت عقلانی فرزند اشاره دارد. از وظیفهنحوی به

 ب( مرحله انعاد نطفه

که بر حسب معمول  )عمل آمیزش(بعد از گزینش همسر در زمینه روابط خاص زن و شوهری 
مرحله انعقاد نطفه فرزند است نیز در روایات به رعایت یک سری آداب و رفتارهای خاصی 

کید شده است که با گیری منظور پیشسلامت و کمال عقل فرزند رابطه دارد. برای مثال، به تأ
 از جنون فرزند از آمیزش در اوقات خاص منع شده است.

 . موثقه محمد بن علی2-3

هدِقُل لقَهلَل اصَّ لبْنِل اْحُخَیْنِلقَهلَ: لبْنُلمَاِيِّ دُ للَالفِيللُ حَ َّ لوَ هْرِ لِل اشَّ وَّ
َ
لَالتُجَهِ عْلفِيلأ
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نْلیَکُ نَل
َ
وَْ كَلأ

َ
لقَهلَلأ مْلاِخِْ طِل اَْ اَدِلثُمَّ عُلَ نْلفَتَلَلذَاِكَلفَاْیُخَاِّ لفَإِمَّ وَنَلِعِلوَللَالفِيلآخِرِ ِ

نَل
َ
لتَرَیلأ للَا

َ
لأ لیُصْرَعُلل اَْ جْمُ نَللَ جْمُ مه  لَ ه کْثَرُ

َ
لِللفِيلأ وَّ

َ
للأ لآخِرِ ِ اشَّ لوَ لوَنَلِعِ لوَ )شیخ  هْرِ

 .(403/ 3: 1413صدوق، 

 بررسی سندی

در سند این روایت فقط محمد بن علی بن الحسین قرار دارد و در کتب روایی مانند من 
اند. بنابراین روایت مرسله است. لایحضره الفقیه و وسائل الشیعه، روات دیگر ذکر نشده

/ 1؛ طوسی، الفهرست: 26/ 1: 1407)نجاشی، یخ طوسی محمد بن علی هم از سوی نجاشی و ش
احتمال قوی روات دیگر در توان گفت بهتوثیق شده است. برای جبران ضعف سند می (18

ها خودداری کرده و به ذکر یک سند اند؛ لذا از ذکر آنشده بودهنزد مرحوم صدوق شناخته
 اکتفا کرده است.

 بررسی دلالی

است که در آن از آمیزش در اول، وسط و  )لَا تُجَامِعْ(ر ساختار نهی از لحاظ دلالی، روایت د
آخر هر ماه قمری با صراحت نهی شده است و نهی ظهور در حرمت دارد. دلیل حرمت آن 

لقَهلَل»گونه که در ذیل روایت تصریح شده همان مْلاِخِْ طِل اَْ اَدِلثُمَّ عُلَ نْلفَتَلَلذَاِكَلفَاْیُخَاِّ فَإِمَّ
نْلیَکُ نَلَ جْمُ مه

َ
وَْ كَلأ

َ
عقل یا دیوانه است؛ زیرا طبق روایت، سقط ولد یا تولد فرزند کم «أ

سرعت ابتلاء به جنون فرزند در این سه وقت زیاد است. پس روایت بر حرمت آمیزش در 
این اوقات دلالت دارد. لکن حکم مذکور بدون لحاظ قرائن خارجی است. براساس سایر 

که از فقها کسی فتوا به حرمت یزش در این اوقات مکروه است. افزون بر اینادله، عمل آم
 شود.است. بنابراین روایت حمل بر کراهت میها نداده آمیزش در این وقت

ها از مجامعت در اوقات خاص روایات متعدد با مضمون واحد وجود دارند که در آن
ه و دوری از دیوانگی بیان شده است منع شده است و دلیل آن هم سلامت عقلی فرزند آیند

 .(403/ 3: 1413)ر.ک شیخ صدوق، 
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 ج( مرحله بعد از تولد

کند، در مرحله بعد از تولد نیز در روایات جا که طفل بعد از تولد از شیر مادر تغذیه میاز آن
منظور سلامت عقلی نوزاد منع به تغذیه مادر توجه شده است. همچنین از برخی رفتارها به

توصیه شده  تر()خرمایشده است. در مورد تغذیه مادر در این مرحله نیز خوردن رطب 
 است. در روایت زیر به این مهم اشاره شده است.

 . مرفوعه علی بن اسباط3-3

صْل
َ
لأ لِ نْ ةٍ لمِدَّ لمَنْ لإِاَ ل ا حهنن لَ فَتَعُ لیَتُْ  بَ عِ لمَ ِّ لمَنْ نْبَهطٍ

َ
لأ لبْنِ لمَاِيِّ لمَنْ حَهبِعِ

ل علِلمَاِيٍّ لُللاِیَکُنْللقَهلَ:لقَهلَلَ نُ لُل ااَّ وَّ
َ
کُلُللأ

ْ
طَبَللَ هلتَأ فَخَهءُل ارُّ لل امُّ وَوَلَّ عَلمَزَّ ل ااَّ فَإِنَّ

يلإِاَیْكِل یَمَلبِمِْ لمِْ رَ نَ:لوَلهُزِّ ه.لقِیلَلیَهلقَهلَلاَِ رْ لوَمِیا خْاَةِلتُخهقِطْلمَاَیْكِلُ طَبه  بِجِذْعِل امَّ
طَبِلقَهلَلنَبْعُلتََ رَ هٍلِ نْلتََ رَ هِل اَْ دِیمَةِلفَإِنْلاَمْلیَکُنْل هنَل ارُّ عِلفَإِنْلاَمْلیَکُنْلإِبَّ َ نُ لَل ااَّ

لتلَ عَ ل ااَّ لفَإِنَّ ْ صَهِ کُمْ
َ
لتََ رَ هِلأ لتََ رَ هٍلِ نْ لوَلَااِيلوَلفَخَبْعُ تِيلوَ لمِزَّ لوَ لتَتَهاَ لقَهلَ لوَ بَهَ كَ

ل لکَهنَلحَاِی ه  لإِلاَّ طَبَلفَیَکُ نُلغُلَا ه  کُلُلمُفَخَهءُلیَْ َ لتَاِدُل ارُّ
ْ
مَظََ تِيلوَل ْ تِفَهعِلَ کَهمِيللَالتَأ

لکَهمَْ لحَاِیَ ة ل یَة   .(378/ 11: 1413)کلینی،  وَلإِنْلکَهمَْ لوَهِ 

 دلالیبررسی سندی و 

لُللاِیَکُنْل»از نظر سند معتبر است. از نظر دلالت، شاهد استدلال به این روایت عبارت  وَّ
َ
َ هللأ

کُلُل
ْ
طَبَللتَأ ل ارُّ فَخَهءُ گوید صورت تکلیف حتمی میاست که در قالب امر غائب و به«  امُّ

اولین غذای زنان نفساء باید خرمای تازه باشد و آن را مستند کرده است به آیه شریفه که 
کید وارد خطاب به حضرت مریم وارد شده است. گفتنی است که این حکم به صورت تأ

شد، هفت عدد خرمای مدینه النبی را گوید اگر خرمای تازه یافت نکه میشده است؛ چنان
استفاده  )خرمای عادی(هم یافت نشد، از خرمای شهر خودتان به زن نفساء بدهید. اگر آن

کید زیاد روی خرمای تازه بهنمایید. به نظر می دلیل ارزش غذایی بالایی است که در رسد تأ
دلیل اثر زیادی که روی بهاین ماده غذایی وجود دارد؛ هم به حال خود مادر نفع دارد و هم 

گذارد به حال نوزاد نفع دارد. در ذیل روایت به این امر اشاره شده است که حلم شیر مادر می
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ل»شود و بردباری از آثار تغذیه با رطب است که از طریق شیر مادر به فرزند منتقل می فَإِنَّ
تِيلوَلوَلَااِي لتَبَهَ كَلوَلتَتَهاَ لقَهلَلوَلمِزَّ عَ . حلم و بردباری از شئون عقلانیت و نشانه «...  ااَّ

مندی طور غیرمستقیم به خردمندی فرزند اشاره و بر وظیفهخردمندی است. پس روایت به
است که ظهور در وجوب  )امر غائب(خانواده دلالت دارد. هرچند روایت در ساختار امر 

 شود. دارد، لکن با توجه به ارتکازات متشرعان حمل بر استحباب می
های تمهیدی فقه در مورد تربیت عقلانی فرزند، در این مرحله اجتناب از از گزاره

که در خود روایت هم تصریح شده، های آن چنانشیردادن زن احمق به طفل است. از فلسفه
 انتقال این خصوصیت از طریق شیر به طفل است.

 . مرسله محمد بن علی بن الحسين4-3

ل لمَاِيِّ لبْنُ دُ ل اُْ ضُ ءِللُ حَ َّ لفِيلإِنْبَهغِ  ْ َ لتََ دَّ نَهمِیدَ
َ
لبِأ خْبَهِ 

َ
ل لْأ لفِيلمُیُ نِ ل اْحُخَیْنِ بْنِ

ضَهلمَنْلآبَهئِعلِ علِلمَنِل ارِّ لَالتَخْتَرْضِتُ  ل اْحَْ َ هءَلوَللَال اْتَْ شَهءَللقَهلَ:لقَهلَلَ نُ لُل ااَّ
بَنَلیُتْدِي ل ااَّ  .(467/ 21: 1409)حر عاملی،  فَإِنَّ

 بررسی سندی و دلالی

از نظر سند، روایت در کتب روایی بدون سند آمده است و بنابراین مرسله است. محمد بن 
 (18/ 1؛ شیخ طوسی، الفهرست: 26/ 1: 1407)نجاشی، علی هم از سوی نجاشی و شیخ طوسی 

 توثیق شده است. 
از نظر دلالت، در این روایت از انتخاب دو طایفه از زنان برای دادن شیر به فرزند نهی 

تعبیر شده است. این کلمه، « حمقاء»شده است: یکی زن احمق، که در روایت از آن به 
/ 10: 1414منظور، )ابنخرد است معنی زن کمو به )قلة العقل(« حمق»صفت مؤنث از ماده 

« عمشاء»بینا یا زن دارای ضعف بینایی است که در روایت از آن به . دیگری، زن کم(67
معنای ضعف بینایی که با ریزش آب از چشم همراه در لغت به« عمش»تعبیر شده است. 

که در ذیل روایت تصریح گردیده است دلیل . چنان(320/ 6)همان: باشد آمده است. 



 از منظر فقه  یعقلان تینهاد خانواده در قبال ترب یمندفهیوظ یبررس

 

خرد و نیز ضعف بینایی از تولد فرزند کم گیریممنوعیت شیر دادن این دو طایفه از زنان پیش
که دو ویژگی از طریق شیر مادر به فرزند قابل انتقال است. بنابراین محتوای است؛ برای این

روایت یک نوع تمهید برای سلامت فرزند در دو ساحت تربیت عقلانی و جسمانی 
عف بینایی ممنوع اساس شیر خوردن فرزند از زن احمق و نیز زن دارای ضباشد. براینمی

جا که جمله در ساختار نهی است دلالت بر حرمت دارد؛ لکن با توجه به قرائن است و از آن
 شود.روایت حمل بر کراهت می )عدم حرمت در نزد متشرعه(خارجی 

 نتيجه

مندی نهاد خانواده در مورد ساحت عقلانی به دو دسته ادله عام و خاص برای اثبات وظیفه
له عام دارای دلالت تام بر جحان وجوبی و استحبابی هستند. براساس آیه استناد شد. اد

وقایه، خانواده و در رأس آن پدر و مادر نسبت به اهل وظیفه صیانتی دارند. در ساحت 
عقلانی، آموزش احکامی فقهی عقلی در حوزه اصول اعتقادی، آشناسازی اهل با معروف و 

و نیز آشناسازی به احکام فقهی در مورد عقل و لزوم  منکر عقلی و ترغیب به انجام و ترک آن
های دیگر مانند محافظت از آن مصداق بارز وظیفه صیانتی است. اما به کارگیری شیوه

باشد. براساس رساله حقوق امام تدابیر تربیتی، تشویق و دعوت به تعقل و تفکر مستحب می
دهی عقول آنان وه عقلی و جهتمعنای رشد و پرورش قتربیت عقلانی فرزندان به سجاد

 شناسی جزء حقوق آنان و بر والدین واجب است.به سوی خداشناسی، معادشناسی و نبوت
ادله خاص، برخی بر لزوم تربیت عقلانی در حوزه عقل نظری و عملی دلالت دارند. اما 

و  برخی دیگر بر رجحان استحبابی تربیت عقلانی فرزندان دلالت دارند. حکیم و فیلسوف
خردمند بارآوردن فرزندان، توجه دادن آنان به عقل و جایگاه آن در زندگی و ضرورت اهتمام 
آنان به پدیده عقل از اهم وظایفی است که ادله خاص برای والدین قرار داده است. براساس 

منظور سلامت عقلی فرزند در آینده در سه مرحله انتخاب روایات تمهیدی، خانواده به
 د نطفه و بعد از تولد فرزند وظایف تمهیدی دارد.همسر، انعقا
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